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مهروز به اندازه بــرادرش هادی مدال ندارد، با این حال یکی از چهره های سرشــناس تکواندو 
به حساب می آید. در روزهایی که ورزش زنان ایران تازه پا به تورنمنت های بین المللی گذاشته 
و مراجع جهانی را مجاب کرده بود که با حجاب هم می شــود ورزش کرد، مهروز ساعی یکی از 

نخستین مدال های تکواندوی زنان را صاحب شد؛ مدال  برنز بازی های آسیایی 2006 دوحه 
را. مهروز هم مثل برادرش سال ها با بی مهری از تکواندو دور ماند و بعد از ریاست هادي در 

فدراسیون او هم به عنوان مربی به این رشته برگشت؛ بازگشت با مدال برنزی که شاگردش، 
مبینا نعمت زاده در بازی های المپیک پاریس گرفت.

   در 2دهه اخیر حضور کمرنگی در تکواندو داشتید. چه شد که 
دوباره برگشتید؛ فقط به خاطر هادی؟

تکواندو ورزش محبوب من بود و دوست داشتم که باشم. زمان بازیگری به خاطر دلایل 
شخصی از این رشته فاصله گرفتم. بعد 2، 3سالی در لیگ تیم داشتم و این بار خواسته 
و ناخواسته و از ســر اجبار کنار رفتم. دوست نداشتم با کســانی کار کنم که دل شان 
نمی خواست من را ببینند. 2سال قبل از اینکه آقاهادی رئیس فدراسیون شود، در لیگ برتر 

تیم داشتم؛ بعد از این هم که هادی رئیس شد، خانم مینو مداح از بین چند گزینه، سرمربی 
تیم ملی زنان شد و او هم از من خواست که کنارش باشم و به تیم ملی کمک کنم. من هم با 

کمال میل انتخاب کردم.

   چرا هادی و شما را دوست نداشتند؟ 
چلنجی با خود من نداشتند، همه مخالفت هایشان با آقاهادی بود. او به عنوان مدیر تیم های ملی 
حرف حق را می زد ؛ حرفی که به نفع تیم ملی بود ولی آنها می خواستند کار خودشان را انجام بدهند 

و به خاطر همین با هادی مخالفت می کردند. من هم چوب خواهر هادی بودن را می خوردم.

   الان هم حرف های دیگری مطرح است مثلا اینکه شما فقط به خاطر 
خواهر هادی بودن مربی شده اید و به خاطر همین هم همه  کاره تیم ملی شما هستید 

نه مینو مداح.
ما سلسله مراتب تکواندو را بلدیم. هر کسی این حرف را می زند تکواندو را نمی شناسد. در رشته 
ما ادب حرف اول را می زند و نخستین فعل به جا آوردن حق پیشکسوت است. من در تیم ملی 
با خانم مداح کار کرده ام و او کوچ من بوده است و با او مدال گرفته ام و می دانم کسوت یعنی 

چه. الان هم با افتخار کنار او کار می کنم.

   دوست نداشتید به عنوان بازیکن به المپیک می رفتید نه مربی؟ 
سال2004 سیســتم رنکینگ نبود و فقط از مســابقات انتخابی جهانی و 
آسیایی می شد به سهمیه رسید. مسابقات آسیایی هم راحت تر بود. من و 
سارا خوش  جمال فکری جهانی را شــرکت کردیم ولی برای آسیا تصمیم 
عوض شد و جای من یکی دیگر رفت. با توجه به حریفانی که در مسابقات 

آسیایی بودند من می توانستم سهمیه بگیرم ولی خب نشد. الان ولی 
با شاگردم به المپیک رفتم و با مدالی که مبینا گرفت کمی اتفاقات 

آن روزها جبران شد.

   حسرت مدال المپیک را ندارید؟
حسرتش که برای همیشه می ماند ولی لذت بردن از مدال شاگرد 

هم خوب است.

   کنار مربیگری، نقش مــادر را هم برای مبینا بازی 
می  کنید؟

در اردوها نه، چون خیلی ســختگیرم و انضباط برایم خیلی مهم است 
ولی در مسابقات نه فقط به مبینا که نسبت به همه بچه های تیم حس 

مادرانه دارم. برای من هیچ کدام از بچه ها با هم فرقی نمی کنند، چه شاگرد 
خودم باشند چه شاگرد دیگران. در مسابقات سعی می کنم به آنها محبت 
کنم. به هر حال آنها مدت ها از خانواده دور هستند و نیاز دارند که مهر و 

محبت ببینند.

   اتفاقی که در اردوی پسرها نمی افتد و فقط یک پدر 
سختگیر بالاي سرشان است...

فکر کنم آنجا همین جوری است.

   دوباره حضور در مسابقه و دوباره دیده شدن چه حسی 
برای شما داشت؟ 

دوره ای که بازیکن تیم ملی بودم دیده شدن برایم مهم بود. در سن کم این 
دیده شدن است که به ورزشکاران انگیزه می دهد. ولی الان دیگر واقعا برایم 
مهم نیست. تنها چیزی که اهمیت دارد، موفقیت تیم است و نتیجه ای 

که می گیریم.

   مدال های پاریس می تواند ادامه داشته باشد؟ به نظر 
می رسد حفظ همین مدال ها هم کار سختی است.

ما به هر چیزی که می  خواستیم رسیدیم ولی به بچه ها هم گفته ام کار 
ما از این به بعد سخت تر مي شود. باید بیشتر تلاش کنیم تا مدال هایمان 
خوش رنگ تر شود و اینکه فقط ناهید کیانی روی سکوی جهانی نرود. 

همه دخترهای ما باید بتوانند جهانی شوند.

   مبینا می خواهد تغییر وزن بدهد و به وزن ناهید 
برود. شما با تصمیم او موافق هستید؟

او باید یک وزن و حتی 2وزن بالاتر برود. اگر وزنش را تغییر ندهد آسیب 
می بیند. آنها باید انتخابی بزنند.

   اما یکی از آنها حذف می شود و یک شانس مدال را از دست 
می دهید؟

باید مدیریت کنیم که کدام یک از آنها در چه وزنی مسابقه بدهند. ناهید برای جهانی در 
53کیلوگرم مسابقه داد و برای المپیک به 57کیلو رفت. دغدغه اي بابت آنها نداریم؛ هر کدام 

در هر وزنی خوب باشند، آنجا می مانند.

   یکی از انتقادهایی که به شما به عنوان مربی مبینا و فدراسیون می شود 
این است که سر قضیه درخواست او برای تحصیل در دانشگاه مدیریت خوبی 

انجام نشد و حتی شما به موضوع ورود نکردید.
مبینا خطایی نکرده بود که من بخواهم ورود پیدا کنم. او بعد از مسابقه هیجان زده بود و وقتی 

چند خبرنگار دوره اش کردند و ازش پرسیدند چه خواسته ای از رئیس جمهور دارد، موضوع 
تحصیل بدون کنکور را مطرح کرد. حتی آقای ساعی بعدا به او خندید و گفت اینکه حق توست 
و همه قهرمانان المپیک بدون کنکور درس می خوانند، یک چیز دیگر می خواستی... در یک 
مصاحبه دیگر از مبینا سؤال کردند علاقه ات به چه رشته ای است و او هم گفته بود پزشکی. 
حالا اگر اینکه این دو مصاحبه را کنار هم می  گذارند و یک برداشت دیگر می کنند، از کم لطفی 

دوستان است. متأسفانه با این حرف ها مدال مبینا و کارش را کم ارزش کردند.

مهروز ساعي از حسرت بزرگش براي نرسیدن به مدال المپیک 
مي گوید اما حالا خوشحال است که شاگردش به این مدال دست 

پیدا کرده است
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به همه بچه های تیم  
تا پای جانتا پای جانحس مادرانه دارم

برای ایران می جنگمبرای ایران می جنگم
مبینا نعمت زاده پس از رسیدن به برنز المپیک 2024، حالا هدفي 

جز رسیدن به طلاي المپیک 2028 ندارد

   گفتی 
که نمی خواهی درباره موضوع 

درس خواندن و قضیه دانشگاه صحبت کنی. 
اما فکر نمی کنی در این سن باید یک مدیر برنامه، یک 
بزرگ تر داشته باشی تا در این مواقع بهت کمک کند؟ 

من یک مشکل بزرگ دارم؛ حرف گوش کن نیستم و خیلی جاها 
چوبش را خورده ام. الان پدرم همه کارهای من را انجام می دهد و 
باید حرف او را گوش کنم ولی تا وقتی خودم یک چیزی را تجربه 
نکنم، آن را نمی پذیرم. خیلی هم چوبش را خورده ام ولی درست 

نمی شــوم. من خیلی عجولــم و صبر ندارم. مثــلا اینکه در 
مســابقات انتخابی جهانی بد بازی کردم فقط به خاطر 

اینکه قبلش به یک تورنمنتی رفته بودم که اصلا 
مهم نبود و پدرم گفتــه بود که نرو.

مبینا نعمت زاده؛  در این چند روز بیش از همه نام او را در ورزش شنیده ایم، 
حتی بیشتر از کسانی که مدال طلای بازی های المپیک پاریس را گرفتند. 
مبینا از روزی که به ســهمیه المپیک2024رسید خبرســاز شد؛ سهمیه 
المپیکی برای دختر 19ساله که تیم دختران المپیکی تکواندو را برای اولین بار 
دونفره کرد. کسی به مدال او دل نبسته بود و تصور این بود که چند دقیقه روی 
شیاپ چانگ پاریس دوام می آورد و خیلی زود با بازی ها خداحافظی می کند. 
اما او فراتر از تصورات بود، نه تنها مبارزه اول را برد که در دیدار دوم مدعی ترین 
فرد وزنش را شکست داد، قهرمان جهان را. مبینا در نخستین حضور در یک 
میدان بزرگ به مدال برنز المپیک رسید اما بیشتر از اینکه مبارزه هایش دیده 
شود، بیشتر از اینکه از مدالش بگویند، در این چند روز به او تاختند؛ چرا، 
چون ناشیانه از خواســته های دلش حرف زده بود. در این چند روز به 
قدری به او تاختند که در اول صحبت هایش شرط گذاشت از دانشگاه 

و تحصیلات حرفی نزند.

   کدام بخش از بازی  های المپیک برایت جذاب تر 
بود؟ 

مسابقه ای که آدرینا ایگلسیز اسپانیایی را شکست دادم، بهترین اتفاقی 
بود که در پاریس برایم افتاد.

   حتی از مدال برنز مهم تر بود؟
آن مبارزه فینال زودرس برای من بود. وقتی آدرینا را بردم انگار 
مدال طلا را به من دادند. همه برنامه هایم را روی شکست او 
متمرکز کرده بودم. پیش خودم می  گفتم اگر آدرینا را ببرم، 
دیگر طلایم قطعی اســت. واقعا لذت شکست دادن او از 

گرفتن برنز برایم بیشتر بود.

   چرا نتوانستی به فینال بروی، 
خیلی زود اشباع شدی؟

نه اصلا اشباع نشدم. قبلا با حریف چینی 
2بار بــازی کرده بودم و 2بــار هم به او 
باخته بودم. همه مبارزاتش را آنالیز کرده 
بودم و می توانســتم شکستش بدهم 
و فینالیســت شوم. ســرعت او خیلی 
بالاست، برنامه ام این بود که بازی را آرام 
کنم تا امتیاز ندهم ولی در هر 3راند در ثانیه های 
پایانی و روی اشتباهات خودم امتیاز از دست دادم. البته 
که داور در رانــد دوم کار من را خراب کــرد. این داور 
اصلیت چینی دارد و مقیم فیلیپین است. خیلی درست 

قضاوت نکرد.

   حتما خودت را سر این باخت سرزنش 
کردی؟

آن موقع جایش نبود و باید برای رپه شارژ آماده 
می شدم، فرصت سرزنش کردن نداشتم و 
باید خــودم را جمع وجور می کردم. من 
بعد از هر باخت خیلی ناراحت می شوم 
و سخت می توانم به شرایط عادی 
برگردم. بعضــی وقت ها یک هفته 
طول می کشد تا به خودم بیایم ولی 
در پاریس به خودم گفتم باید قوی 
باشی تا بتوانی به مدال برنز برسی. 
پیش خودم گفتم مدال طلا را که 
از دست دادی، یک کاری نکن که 

مدال برنز را هم از دست بدهی.

   اعتماد به نفست بالاست 
یا واقعــا در خودت توانایــی قهرمانی 
المپیک را می دیدی؟ بــه هر حال آدرینای 
اسپانیایی رنک 2جهان بود و وقتی هم قرعه کشي 

شد، تصور این بود که در آن مرحله حذف می شوی.
قبلا با او بازی کرده بودم در 3راند با نظر داور به او باخته بودم. من مدال 
طلا را می خواستم و ایمان داشتم که به آن می رسم. برایم هم مهم نبود 
که قرار است جلوی چه کسی بازی کنم. من فقط خودم را می شناختم 
و خودم را می دیدم نه حریفان را. به خودم می گفتــم بقیه باید از قد و 
قامت من بترسند نه من از آنها. 2ماه مانده به شروع بازی ها سبک بازی 
و تکنیک هایم را تغییر دادم و این موضوع خیلی به من کمک کرد تا به 
آمادگی برسم. وقتی بدن آماده باشد، روان هم این آمادگی را می بیند و 

به موقع به دادت می رسد.

   قبل از اعزام به پاریس، کسی تصور نمی کرد که بتوانی 
مدال بگیری. در اصل شانسی برایت قائل نبودند. اینکه این 

نگاه روی تو بود، اذیتت نمی کرد؟ 
اصلا من به آن  چیزها فکر نمی کردم و برایم مهم نبود. من یک 
حباب امن برای خودم درست کرده  ام که آنجا چند نفر مهم در 
زندگی ام حضور دارند؛ اعضای خانواده، استادم و چند نفر دیگر 
که در تکواندو به من نزدیک هستند. این افراد همیشه خیر من 
را می خواهند. حرف آنها فقط برایم مهم است؛ حرف پدرم که صددرصد 
به من ایمان داشــت، همینطور حرف هادی و مهروز ساعی. آنها 
تغییر کردن من را می دیدند و می دانســتند که من می توانم 
نتیجه بگیرم. پدرم 8ســال پیش به من گفت تو در بازی های 

2024می توانی مدال بگیری و همینطور هم شد.

   چطور شد که مسیر زندگی ات با تکواندو یکی 
شد؟ 

من در بچگی خیلی خجالتی و آرام بودم. آن موقع خاله ام تکواندو کار می کرد 

و خانواده من را با او همراه کردند تا کمی از آن حالت بیرون بیایم. در آن سال ها 
پدرم عضو تیم ملی پرورش اندام بود و سختی های ورزش حرفه ای را دیده بود و 
اصلا دوست نداشت من هم وارد دنیای حرفه ای شوم. من فقط ورزش می کردم 
اما یک دفعه مســابقه دادم، دیدم مدال استانی و کشــوری دارم و عضو تیم 
نونهالان شده ام. در 10سالگی مدال طلای آسیا را گرفتم و پدرم تا به خودش 
آمد، دید مدال جهانی روی گردن من است و دیگر قبول کرد من در این مسیر 

قرار گرفته ام و باید ادامه بدهم. بعد از آن دیگر پدرم کنارم قرار گرفت.

   کار خاصی برایت انجام می دهد؟ 
تمرینات بدنسازی ام را زیرنظر پدرم انجام می دهم. او برایم برنامه ریزی می کند 
و تغذیه ام هم با خودش است. قد من یک متر و 78سانتی متر است و با این قد در 
وزن 49کیلوگرم مسابقه می دهم. مشخص است که برای رسیدن به این وزن 
کیلوهای زیادی کم می کنم اما این وزن کم کردن بدون آسیب دیدگی است و 
همیشه سرحال هستم و این از لطف پدر است. وزن اصلی من 60کیلوگرم است 

و با 6هفته رژیم به 49کیلو می رسم.

   چه کار می کنی؟
این رمز کارم است.

   نمی خواهی وزن بالاتر بروی؟
چرا از این به بعد یک وزن بالاتر می روم.

   آنجا که ناهید کیانی هست؟
در این مورد حرف نمی زنم. ما با هم دوست هستیم.

   یکی از امتیازاتی که داری قد بلند است. چقدر این قد در 
رسیدن به مدال برنز کمکت کرد؟

خیلی. چون قد من بلند است، حریف نمی تواند راحت به سرم ضربه بزند و فاصله 
را کم می کند و وقتی فاصله کم می شود باز هم من هستم که بهتر ضربه می زنم 

و کار برای آنها سخت می شود.

   4ســال دیگر در المپیک لس آنجلس هستی؟ چه کار 
می کنی؟

از الان برای مدال المپیک بعدی برنامه دارم و باید مدالم را خوش رنگ تر کنم. 
فقط هم با تلاش و صبر می شــود به این خواسته رسید. من باید به چیزی که 
می خواهم پایبند باشم و در این مسیر ممکن است هر اتفاقی بیفتد؛ ببازم، زمین 
بخورم، پرواز کنم ولی همیشه باید یادم باشد که همه کارهای من فقط برای 

رسیدن به طلای المپیک 2028است.

   چه شد که مدالت را به امام زمان)عج( تقدیم کردی، همان 
جا تصمیم گرفتی یا قبلا بهش فکر کرده بودی؟

من با امام زمان)عج(عهد بسته و ازش کمک خواسته بودم. گفته بودم اگر مدال 
گرفتم حتما تقدیم خودش می کنم و این کار را هم کردم.

   تولیت مســجد جمکران هم گفته که می توانی خادم 
افتخاری مسجد باشی. در این باره صحبتی شد؟

نه با من صحبتی نکردند و من هم فقط خبرش را دیدم. اگر قبول کنند خیلی 
دوست دارم این کار را انجام بدهم.

   مسافر کربلا هم که هستی؛ نخستین سفر بعد از المپیک. 
چرا کربلا را انتخاب کردی؟

این سومین بار اســت که به کربلا می روم. آنجا را دوست دارم. هم می خواهم 
یک بار دیگر کربلا را زیارت کنم و هم نذری را که دارم، ادا کنم.

   این زیارت را برای مدال نذر کرده بودی؟
کلی نــذر دارم که در یک دفتر نوشــته ام. یکــی از نذرهایم این اســت که 

2500دونات در کربلا پخش کنم. یک نذر هم پخش شکلات در حرم است.

   خیلی ها دهه هشــتادی ها را از روی ظاهرشان قضاوت 
می کنند و فکر کنم این حرف های شــما برای شان جالب باشد. مثلا 

شاید حتی فکر کنند شما اهل نماز خواندن هم نباشی. 
اتفاقا سعی می کنم سر وقت نماز بخوانم ولی همیشه نمی شود.

   قبل از المپیک صحبت از این بود که شاید یکی دو نفر از 
ورزشکاران کاروان از ایران بروند و زیر پرچم کشور دیگری مسابقه 
بدهند. شما هم از کشــورهای دیگر پیشنهاد داشتی، به رفتن فکر 

کردی؟
پیشنهاد داشتم ولی من هیچ وقت به رفتن فکر نمی کنم و نمی خواهم که بروم. 

تا پای جان برای ایران مبارزه می کنم.

   خیلی ها به مسابقه دادن با حجاب عادت کرده اند، برای 
کسانی مثل شما که تازه وارد دنیای قهرمانی شده اند، سخت نیست 

که با پوشش متفاوت از استاندارد جهانی مسابقه بدهی؟
من از بچگی با حجاب تمرین می کنم و دیگر عادت کرده ام. الان دیگر ما ایرانی ها 
تنها نیستیم. از کشورهای دیگری مثل ازبکستان و عربستان هم ورزشکارانی 

با حجاب می آیند.

   در تکوانــدو واقعا مســابقه دادن باحجاب و بی حجاب 
متفاوت است؟

نه واقعا فرقی نمی کند.

   چه برنامه ای برای آینده داری؟
اردیبهشت سال دیگر مســابقات قهرمانی جهان چین را داریم. من باید وزنه 
بزنم و قدرت بدنی ام را بالاتر ببرم. می خواهم در نخستین جهانی ام با تیم ملی 

بزرگسالان بهترین نتیجه را بگیرم.


